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جايگاه قاعده الزام در تعامل جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي اسلامي 

  منطقه با توجه به فقه اماميه
  *حمد غلاميم

  ١٤٠٣/ ٠٤/ ٠٧تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ٢٣تاريخ دريافت: 

 چكيده

پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي و از طريق مراجعه به روايات و كتب فقهي 

جايگاه قاعده الزام در تعاملات جمهوري اسلامي با كشورهاي شيعه با هدف بررسي 

اسلامي صورت گرفته است. ضرورت اين بحث از اين جهت است كه اگر مسئولين نظام 

اسلامي مفاد اين قاعده را در تعاملات خود با كشورهاي ديگر مد نظر قرار دهند جلوي 

هاي تحقيق نشان مي دهد كه هخيلي از ضرر و زيان هاي احتمالي گرفته خواهد شد. يافت

قاعده الزام نقشي اساسي در پيشبرد آرمان هاي نظام تشيع در سطح جهان اسلام دارد. فقه 

اماميه تأكيد دارد كه ضمن حفظ ارتباطات مسالمت آميز با اهل سنت نبايد اجازه داد كه 

مي دهد در حوزه از احكام و تعاليم آن سوءاستفاده شود و به جمهوري اسلامي اجازه 

هاي مختلف سياسي و اقتصادي كه پاي منافع شيعه در ميان باشد در يك مسير معقول و 

منطقي كشورهاي اهل سنت را ملزم به تبعيت از باورهاي خودشان كند و حق شيعه را 

  استيفا نمايد. 

  .، كشورهاي اسلامي، فقه شيعهقاعده الزام، تعامل :گانكليدواژ

   

                                              
 حوزه علميه قم. ٤دانش پژوه سطح  *
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  مقدمه

تباط مطلوب و مؤثر جمهوري اسلامي ايران با جهان و به خصوص با تعامل و ار

كشورهاي اسلامي منطقه، مي تواند نقش مهم و مؤثري در پيشرفت كشور و حل چالش 

هاي پيش روي جهان اسلام داشته باشد. ارائه الگوي مديريتي منطقي بر پايه الزامات فقهي 

ر اين ميان يكي از قواعد مهمي كه مي مذهب اماميّه از جمله ثمرات اين تعامل است. د

تواند مبنا و محور اين تعامل قرار گيرد و در فقه اماميه از جايگاه خاصي برخوردار است، 

قاعده الزام است كه بر طبق مفاد آن حكم فقهي كيفيت تعامل شيعه با مذاهب ديگر اسلامي 

از آن فروعات فقهي  روشن مي شود. فقهاي اماميّه به مضمون اين قاعده فتوا داده و

من طلق إمرأته و كان مخالفاً «فراواني را استخراج نموده اند. تهذيب الاحكام مي نويسد: 

ي از اهل اگر يك». و لم يستوف شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد أنّه يقع به البينونة لزمه ذلك

ك ا در يسنت همسر خود را طلاق دهد و شرايط معتبر شيعه در طلاق را رعايت نكند مثل

مجلس سه طلاقه نمايد، از آن جهت كه طبق مذهب خودش طلاق صحيح بوده جدايي 

حاصل مي شود و شيعه مي تواند با آن زن با رعايت شرايط معتبره مذهب اماميه ازدواج 

). هرچند در ظاهر مستندات ٥٧، ص٨ق: ج١٤٠٧نمايد.(شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، 

ارث اختصاص دارد، لكن عموم استدلال ذيل روايات روايي اين قاعده به باب نكاح و 

نشان از عدم اختصاص اين قاعده به باب خاص دارد. به عنوان مثال شيخ طوسي در 

استبصار به سند مرسل از امام صادق (ع) نقل مي كند كه فرمود: ... إنَِّ كُلَّ قوَْمٍ دَانُوا بدِِينٍ 

) و يا وسائل الشيعه مي ١٨٩، ص ٤ق: ج١٣٩٠ر، يَلْزمَُهُمْ حُكمُْهُ. (شيخ طوسي، الاستبصا

نويسد: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي 

املي، وسائل الشيعه، الْحَسَنِ الرِّضَا (ع): ...إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَومٍْ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ .(حرع

). از عموم استدلال امام در اين روايات و روايات مشابه چنين ٧٥، ص٢٢ق: ج١٤٠٩

استفاده مي شود كه قاعده مذكور در تمامي شئونات و تعاملات بين شيعه و اهل سنت از 

جمله ارتباطات سياسي و تجاري، جاري و ساري مي گردد. در واقع اين قاعده، امتناني 

وي حاكم شرع در جهت رعايت و دفاع از حقوق شيعه در زمينه هاي مختلف است از س

در مقابل سوء استفاده هاي احتمالي از اعتقادات و باورهاي او. لذا مفاد قاعده و فتاوي 



  ۱۴۰۳ماه Ϝܧ܊чور ، ॣࣹدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٣  

فقهاي عظام نشان از اين دارد كه شيعيان در همزيستي و تعامل با اهل سنت، داراي اساس 

  و تعامل بر محور معارف ديني. و مبناي محكمي است براي گفتمان 

گفتني است نظام جمهوري اسلامي در روابط اقتصادي، اجتماعي و ديپلماتيك خود با 

كشورهاي اسلامي منطقه و حوزه خليج فارس با استناد به قاعده مذكور، كه به مثابه يك 

وب سريل گذاري محكم و هدفمند بر روابط عزتمندانه با دنياي اسلام و ديگر كشورها مح

ها ها، دشمني ها و هجمهمي شود؛ خواهد توانست از منافع جهان تشيع در برابر وسوسه

با  ايو سوء قصدهاي احتمالي دفاع نموده و يك همزيستي مسالمت آميز و روابط حسنه

چارچوب مشخص و ضابطه مند داشته باشد. اين نوشتار ضمن بيان نمونه هايي از اجراي 

كشور ما با كشورهاي اسلامي به اين مسئله مي پردازد كه جايگاه  اين قاعده در روابط بين

قاعده الزام در سياست گزاري هاي كلان كشور به عنوان پرچمدار نظام عدل علوي و 

  شيعه در جهان تا چه اندازه مدنظر بوده و  به چه ميزان از آن بهره گرفته شده است. 

ه و اهميت قاعده الزام با پشتوانه ضرورت اين پژوهش از اين جهت است كه اگر جايگا

محكم روايي و و ادله قويم فقهي و اصولي، نصب العين مسئولان نظام جموري اسلامي 

قرار نگيرد و محور تعامل با كشورهاي اهل سنت قرار نگيرد چه بسا در قراردادها و يا 

ات شد و موجباش به زيان جامعه شيعه باهاي خود به اموري ملتزم شوند كه نتيجهعهدنامه

  تسلط دشمن و تضعيف كشور را فراهم كرده باشند. 

  پيشينه تحقيق

در همين زمينه علي اكبر كلانتري طي مقاله اي تحت عنوان قاعده الزام و روابط خارجي 

دولت اسلامي، قاعده مدنظر را در روابط خارجي دولت اسلامي بررسي كرده و معتقد 

ط دروني كشورهاي اسلامي نيست بلكه بايد آن را است: اين قاعده مزبور مختص به رواب

در تعامل با كشورهاي غير مسلمان نيز مدنظر قرار داد. نويسنده اهميت و جايگاه اين 

قاعده در روابط دولت جمهوري اسلامي با كشورهاي اهل تسنن مورد واكاوي قرار نداده 

 است؛ حال آنكه پژوهش حاضر به بررسي اين موارد پرداخته است.
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  مفاهيم

  ـ قاعده الزام١

قاعده الزام يكي از قواعد مهم فقه شيعه تلقي مي شود كه مضمون آن عبارت است از: 

ملزم كردن فرد غير شيعي بر عمل به مقتضاي مكتب خودش، در جايي كه پاي منافع شيعه 

 يقصد بالقاعدة المذكورة أن غير الشيعي«در ميان باشد. قواعد فقهيه ايرواني مي نويسد: 

إذا قام بفعلٍ معينٍ يعتقد بصحته و كان الشيعي لا يعتقد بصحته فله الحق في ترتيب الآثار 

التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته الزاماً للطرف المقابل بما يقتضيه 

)؛ مقصود از قاعده الزام اين است ٦٢، ص٢ش: ج١٣٨٦ايرواني، القواعد الفقهيه، ».(اعتقاده

خص غير شيعي اقدام به انجام كاري نمايد كه طبق مذهب خودش معتقد به كه هرگاه ش

صحت آن باشد ولي شيعه آن را باطل بداند، طرف شيعي مي تواند غير شيعي را ملزم به 

  مترتبّ نمودن آثار اعتقاد خودش نمايد. 

بنابراين در اجراي قاعده الزام دو شرط وجود دارد: يكي اين كه شيعه قائل به   

حكمي كه قرار است عامّه عليه خودش اجرا كند نباشد و گرنه مجراي قاعده الزام صحت 

نخواهد بود. و دوم اين كه الزام شخص عامي(غير شيعه) در جايي است كه از اجراي آن، 

الف رفتار بر پايه ي مذهب مخ«نفع و يا وسعتي بر شيعه عايد گردد. مصطفوي مي گويد: 

ودش مي نامند پس اين الزام، پيشنهاد كردن و جايز دانستن را الزام اهل سنت بر شريعت خ

است نه اجبار، و روشن است كه مورد الزام مخالفان در جايي است كه بر آن عمل، سود 

سيد كاظم ».(و وسعتي براي شيعيان مترتّب گردد. مانند برخي مسائل ارث و طلاق

لزام را مي توان نوعي ) در حقيقت قاعده ا٦٦ق: ص١٤١٢مصطفوي، القواعد الفقهيه، 

امتنان شارع بر شيعه دانست كه توسط آن جلوي سوء استفاده مخالفان از باورها و اعتقادات 

شيعه گرفته مي شود. اجازه اي است از سوي شارع تا ضمن همزيستي مسالمت آميز 

مذاهب اسلامي، جلوي بن بست در تعاملات اديان و مذاهب گرفته شده و مصلحت شيعه 

رايطي تأمين شود. اين قاعده را مي توان سندي محكم بر ادعاي پويايي فقه شيعه در هر ش

در زمانهاي مختلف و فرازماني و فراملي بودن آن و آمادگي پاسخگويي آن بر همه نيازهاي 

  جامعه در برهه هاي حساس كنوني دانست. 
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ه دارد ك عمده دليل حجيّت اين قاعده سيره عقلاست و امضاي شارع را نيز پشتوانه

ناشي از يك ارتكاز عقلايي است و آن اين كه قانون و روش هر قومي براي كساني كه در 

) و لذا ٣٥ش: ص ١٣٨٦همان دايره قرار دارند نافذ است.(فاضل لنكراني، قاعده الزام، 

عقلا معمولاً در تعاملاتشان طرف مقابل را به پذيرش قوانين مذهب ولوازم احكام خودش 

. به علاوه رواياتي نيز از معصومين عليهم السلام وارد شده است. نمونه اش ملزم مي كنند

روايت موثّقه علي بن ابي حمزه بطائني است كه شيخ طوسي به سند خود از حسن بن 

محمّد بن سماعه از عبدالله بن جبله از علي بن ابي حمزه بطائني نقل مي كند كه از امام 

اهل سنّت طلاقش داده و طبق مبناي اماميّه اين طلاق  موسي كاظم (ع) پرسيد: آيا زني كه

باطل است شيعه مي تواند به عقد خودش درآورد؟ امام فرمود: ألزموهم من ذلك ما ألزموه 

). ٧٣، ص٢٢ق: ج١٤٠٩أنفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس (شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، 

واضحي است از سند حجّيت اين تعبير ـ  ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ـ نمود 

قاعده الزام كه عموم آن، موجب وسعت مجراي قاعده و شمولش به همه تعاملات بشري 

  در بين كشورهاي اسلامي و مذاهب مختلف مي شود.

  ـ تعامل ٢

كلمه تعامل مصدر باب تفاعُل مثل (تعاوُن) است كه معني اصلي آن مشاركت در عمل 

). ١٥٢، ص١ش: ج ١٣٧٧توني، اقرب الموارد، و همكاري و همكنشي است. (سعيد شر

از اين معنا استفاده مي شود كه تعامل يك مقوله اي طرفيني است كه كشورهاي مختلف 

و مستقل بر اساس منافع مشترك در زمينه هاي مختلف با هم دارند. و تعامل كشور اسلامي 

يدگاه مقام معظم ايران با كشورهاي جهان در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از د

رهبري،بر اساس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت است كه يك مثلث لازم براي 

هُ لَنْ يَجعَْلَ اللَّ«چهارچوب تعامل و ارتباطات بين المللي منظور شده است؛ بر اساس آيه 

جهت  ). كه چشم انداز نهايي تشكيل امت واحده١٤١نساء،»(للِْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِِينَ سَبِيلاً 

  ايجاد زمينه ظهور حضرت ولي عصر (عج) برنامه ريزي شده است.

طبق بيان آيه شريفه، اسلام تضمين گر نفي استبداد فكري و اقتصادي و اجتماعي است 

و ملّت مسلمان بايد ملتزم به لوازم و مفاد آن باشند. قرآن كريم دستور به حفاظت از عزت 
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و راه تسلط و طغيان گري كافران را مسدود كرده مسلمين در مقابل كفار و منافقين داده 

است. نفي سبيل معنايش اين است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه كافران است 

شود و اين كلام قرآن، اعلامى است به و تا ابد نيز چنين خواهد بود و هرگز بر عكس نمى

د مأيوس باشند.(سيد محم منافقين كه ديگر براى ابد از اينكه به هدف شوم خود برسند

  )١٨٩، ص٥ش: ج١٣٧٤حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، 

يا اين بيان روشن شد كه همه كشورهاي اسلامي در تنظيم روابط خود با جهان بايد به 

عزّت مسلمين و عدم تسلّط كفار بر جان و مال و كيان مسلمانان در هر شرايطي ترجيح 

ننمايند. بر اين اساس نظام جمهوري اسلامي ايران كه همواره قائل شده و از آن عدول 

مباني نوراني قرآن را منبع اصلي اصول اساسي و خط مشي سياسي خود قرار داده، مي 

تواند هر كشوري از كشورهاي اسلامي منطقه كه دستِ دوستي با اجانب داده و با نظام 

ه تسلط آنان را بر كيان جهان اسلام استكبار و طاغوتيان زمان از در همراهي درآمده و را

باز كرده ، با استناد به قاعده الزام ، مجاب به پذيرش اصل مسلم نفي سبيل نمايد كه مورد 

پذيرش همه مذاهب اسلامي است. البته اجراي قاعده الزام در اين مورد منوط به اين است 

به نوعي خوانش كه مخالف مذهب شيعه بودن از شرايط اجراي قاعده محسوب نشود و 

نزديك به قاعده امضا از آن داشته باشيم همچنانكه برخي از محققين معاصر قائل به آن 

  هستند.. 

  قاعده الزام در سيره اهل بيت (ع)      

  ـ احتجاج امير المؤمنين علي عليه السلام به معاويه از باب قاعده الزام١

ارند درباره استدلال بر حقّانيت مولاي متّقيان علي (ع) در احتجاجي كه به معاويه د

مي  ٦خود بر بركناري معاويه از ولايت شام، از باب قاعده الزام وارد شده و در نامه 

إِنَّهُ بَايعنَِي القَْوْمُ الَّذِينَ بَايعُوا أَباَبَكرٍ وَ عُمَرَ وَ عثُْمَانَ عَلَى مَا بَايعُوهُمْ عَلَيهِ فلََمْ « فرمايد: 

نْ يختَْارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِريِنَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعوُا يكنْ لِلشَّاهِدِ أَ

عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كانَ ذَلِك للَِّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ 

ا خَرَجَ منِْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيرَ سبَِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا توََلَّى وَ رَدُّوهُ إلَِى مَ

نَّ لعََمْرِي يا مُعَاوِيةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بعَِقْلِك دُونَ هَوَاك لَتَجدَِنِّي أَبْرَأَالنَّاسِ مِنْ دمَِ عُثْمَانَ وَ لَتَعلَْمَ 
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لاغه، (محمد دشتي، نهج الب». مي كنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجنََّى فتََجَنَّ مَا بدََا لَك وَ السَّلَاأنَِّ

) در اين نامه، حضرت از مقبولات دشمن براي غلبه بر خود آنها استفاده مي كند كه ٦نامه 

امام در اين نامه در مقام نوعي تجويز در استفاده از قاعده الزام است. آنچه مسلّم است 

استدلال به دشمن معاندي است كه مشروعيّت خلافت را تنها از طريق بيعت مهاجرين و 

انصار قبول دارد و هيچ اعتقادي به انتصابي بودن خلافت پيامبر در ماجراي غدير و نصب 

 است..امام از سوي خداوند ندارد و اساساً خلافت را دستاويز رسيدن به قدرت قرار داده 

به عبارت ديگر اميرالمؤمنين (ع) به معاويه كه از سوي عمر و عثمان به ولايت شام 

منصوب شده بود خطاب مي كند كه اگر از نظر تو ملاك مشروعيت خلافت اجتماع 

مهاجرين و انصار باشد همه اين معيارها اكنون بعد از عثمان در من جمع شده است و تو 

ن تبعيت كني. اين نوعي الزام طرف مقابل به پذيرش طبق باورهاي خودت بايد از م

خروجي باورهاي خود و تبعيت از پيامدهاي مقبولات خودش مي باشد كه همان تعريف 

  قاعده الزام است.

عالم زرتشتي و استناد به قاعده  ١ـ مناظره امام رضا عليه السلام با هربز اكبر٢

  الزام

وي مأمون عباسي ترتيب داده شده بود پس اي كه از سامام رضا (ع) در مجلس مناظره

الجالوت، از بزرگ زرتشتي پرسيد : شما به چه دليل از شكست جاثليق رومي و رأس

العاده اي انجام مي خوانيد؟ او گفت به خاطر اين كه كارهاي خارقزرتشت را پيامبر مي

حضرت موسي و داده. امام فرمود: اگر دليل بر حقانيت پيامبر را همين امور مي دانيد 

عيسي و خصوصاً حضرت محمد (ص) نيز از اين كارها انجام مي دادند بلكه مدارك 

اعجاز آنها بسيار گسترده تر و قوي تر است پس چرا اينها را به پيامبري قبول نمي 

  )٥٣٩ش: ص١٣٩٨كنيد.(مهدي پيشوايي،سيره پيشوايان، 

                                              
  .لقبي است كه مخصوص بزرگ زردشتيان بوده است و به معناي پيشواي بزرگ مذهب زردشتي است . ١
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يد بق برآيند اعتقادات خودش بادر اينجا امام رضا (ع) به طرف مقابل تبيين نمود كه ط

پيامبري حضرت موسي و عيسي و پيامبر اسلام (ص) را بپذيرد و اين دلالت روشني از 

  استناد به قاعده الزام در تعامل با اديان و مكاتب ديگر است.  

راههاي تعامل جمهوري اسلامي با كشورهاي اسلامي منطقه از مجراي 

  قاعده الزام

وان گفت كه آينده مطلوب تمدن نوين اسلامي و تشكيل امت در يك نگاه كلان مي ت

واحده، بستگي به همگرايي كشورهاي اسلامي و تبادل افكار و گسترش و تعميق همكاري 

ها در زمينه هاي مختلف دارد و در اين راستا جمهوري اسلامي مي تواند با نقش آفريني 

تقاي جايگاه اين مكتب در مفيد و مؤثر، موجبات رشد و شكوفايي فرهنگ شيعه و ار

آينده جهان اسلام را فراهم آورد. اين امر مهم در گرو اطلاع از راههاي مطلوب اين 

همكاري و تعامل، آگاهي از محدوديت ها و فرصت هاي پيش روي جهان اسلام، تكيه 

بر آموزه هاي ديني و روايي در ديپلماسي رسمي و عمومي منطقه اي و جهان اسلام در 

ايش سطح اقتدار در بيرون از مرزهاي جغرافيايي تلقي مي شود. يكي از اين جهت افز

راهبردها و سازوكارهايي كه در منابع روايي شيعه به آن پرداخته شده قاعده معروف به 

الزام است كه مي تواند نقش فزاينده اي در تعامل سازنده و پويا ميان جمهوري اسلامي و 

ايد. پياده سازي اين قاعده در تعاملات بين كشورهاي كشورهاي اسلامي منطقه ايفا نم

اسلامي مي تواند جلوي بن بست ها و اختلافات احتمالي را گرفته و پاسخگوي نيازهاي 

تئوريك در فرآيندهاي ديپلماتيك باشد. به عبارت ديگر اجراي آموزه هايي فقهي همچون 

فعالي و افراط و تفريط ها را مي قاعده الزام در ارتباطات بين المللي جلوي برخوردهاي ان

گيرد. نقشه راه قاعده الزام نه تنها در روابط بين الملل سوء ظن و بن بست ايجاد نمي كند 

  بلكه حسن نيت كشور در احترام به باورهاي طرف مقابل را نشان مي دهد.

 در زير به نمونه ها و جزئياتي از مجاري قاعده الزام در اين تعاملات و همكاري ها

  اشاره مي شود. 

ـ اگر كشور جمهوري اسلامي در همكاري هاي اقتصادي خود با كشورهاي سني ١

مذهب منطقه، جنسي را بدون رؤيت خريداري نمايد و بعد از تحويل گرفتن، آن جنس 
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حاوي همان صفاتي باشد كه هنگام عقد قرارداد گفته شده بود، طبق مبناي فقه اماميه اين 

ذكور در حين عقد مي باشد جمهوري اسلامي حق خيار فسخ جنس چون حاوي صفات م

ندارد اما طبق مبناي عامه در اين فرض نيز جمهوري اسلامي مي تواند خيار رؤيت جاري 

كرده و معامله را فسخ كند و آنان را ملزم به پذيرش مبناي فقهي خودشان كند.(خويي، 

  )٤٢٠: ص١ق: ج١٤١٠التنقيح في شرح العروه، 

مي مي تواند از اين فرصت استفاده كرده و منافع ملي خودش را به نظام اسلا  

  صورت كامل در مراودات اقتصادي تأمين نمايد.

ـ هرگاه جمهوري اسلامي ايران جنسي را به كشورهاي اسلامي منطقه بفروشد و آنها ٢

 ادعاي غبن كنند در اين جا طبق مبناي فقه اماميه آن كشورها حق اجراي خيار غبن دارند

لكن طبق مبناي خودشان حق خيار غبن ندارند. ايران مي تواند آنان را بر مبناي قاعده 

الزام، ملزم به پذيرش مبناي خودشان كرده و جلوي فسخ عقد را گرفته و از منافع اين 

  قرارداد بهره مند گردد.

ـ طبق مبناي شيعه اخذ هداياي سلطان جائر و استفاده از آن اكل به سحت حساب ٣

إنّ ما يأخذه «و جايز نيست. ظاهر قول امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله :  شده

 (شيخ». بحكمه فإنمّا يأخذه سُحتاً و إن كان حقّه ثابتاً لأنّه إنّما أخذه بحكم الطاغوت

). لكن در جايي كه جوايز يا هدايايي ٧٥، ص ٣ق: ج ١٤١٣صدوق، من لا يحضره الفقيه، 

فرانس هاي كشورهاي اسلامي منطقه، به جمهوري اسلامي ايران در جشنواره ها يا كن

  اختصاص يابد، با استناد به قاعده الزام مي تواند دريافت نمايد. 

 ـاگر اختلافي بين كشور ايران و يكي از كشورهاي اسلامي منطقه پيش بيايد و توسط ٤

به حكم چنين دادگاه مذهب عامه رسيدگي شود در اينجا طبق مبناي فقه اماميه اخذ 

دادگاهي و قبول قضاوت او باطل است لكن بر مبناي قاعده الزام مي تواند به حكم او 

  عمل كرده و حق خود را مطالبه نمايد.

 ـيكي از مهمترين مواردي كه در تعامل اقتصادي نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي ٥

فروش غذاهايي است كه  اسلامي منطقه مي تواند مجراي قاعده الزام قرار گيرد، خريد و

بر مبناي فقه اماميه حرام است اما طبق مبناي اهل سنت مشكلي ندارد. به عنوان مثال در 
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مذهب مالكي و شافعي و حنبلي خوردن ماهي مرده حلال است حال آنكه شيعه تزكيه در 

ماهي را شرط مي داند. يا در مذهب مالكي همه موجودات دريايي به جز سگ آبي و 

ايي كه مكروه هستند، حلال شمرده اند. اما در مذهب اماميه فقط ماهي فلس خوك دري

). فلذا ٢٣، ص١ق: ج١٤١٨دار و ميگو حلال است. (لاري، التعليقة علي المكاسب، 

جمهوري اسلامي ايران مي تواند با استناد به قاعده الزام در همكاري هاي اقتصادي خود 

موجودات ديگر را به آنها صادر كرده و از مزاياي  با كشورهاي منطقه، اين گونه ماهي ها و

  آن برخوردار گردد. 

ـ در ابواب طلاق و نكاح و عتق اگر شهروندي از كشورهاي اسلامي منطقه به ايران ٦

مهاجرت نمايد و همسر خود را طبق مبناي فقهي عامه طلاق دهد، شيعه ايراني مي تواند 

  ز قاعده الزام اخذ شده است.با آن زن ازدواج نمايد. جواز اين حكم ا

روشن است كه مقصود از وادار كردن اهل سنت به پذيرش خروجي باورهاي ديني 

خود، به معناي دست كشيدن از دستورات فقه شيعه نيست، به عبارت بهتر تمام تكاليفي 

كه شيعيان در فقه خود دارند مشترك بين همه مردم است و اهل سنت هم مكلّف به اين 

ستند لكن در قاعده الزام به هيچ وجه بحث تصحيح احكام مذهب اهل سنت تكاليف ه

در ميان نيست و به عنوان مثال شيعه نمي خواهد سه طلاق در يك مجلس را صحيح بداند 

بلكه مي خواهد آن الزام را تصحيح كند. مستمسك العروة مي نويسد: و من المعلوم أنّ 

لطلاق المذكور و انّما يدل علي مشروعية الالزام جواز الزامٍ أو وجوبه لا يدل علي صحة ا

)  بلكه به ٥٢٤، ص ١٤ق: ج ١٤١٦بما الزم به نفسه(سيد محسن حكيم، منهاج الصالحين، 

معناي جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از احكام شيعه توسط مذاهب ديگر و 

ن حكم به جلوگيري از عسر و حرج و رفع بن بست هاي احتمالي است. همچنين اي

معناي نقص در آموزه هاي فقه شيعه در مقابل اهل سنت محسوب نمي شود بلكه بيانگر 

  نوعي دورانديشي و پويايي آن است. 

  گيرينتيجه

از مطالب گفته شده چنين نتيجه گيري مي شود كه قاعده الزام مي تواند نقشي مؤثر 

قدرتمند در خدمت پيشبرد در برابر مذاهب اهل سنت  ايفا كرده و به عنوان يك اهرم 
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اهداف بلند اسلام و مكتب تشيع در زمينه هاي مختلف باشد كه هم منافع ملي كشور 

جمهوري اسلامي را تأمين نمايد و هم جلوي استيلا و تسلط كشورهاي اهل سنت را بر 

شيعه بگيرد. در واقع اين قاعده تضميني است بر زنده ماندن و دوام فقه شيعه در مقابل 

ب ديگر و نوعي دورانديشي ائمه اطهار عليهم السلام را نيز در اين باره نشان مي مذاه

  دهد.   
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، دفتر ٥چ، ٥، جلد »الميزان في تفسير القرآن«طباطبايي، سيد محمد حسين،  .١٢

  ق.١٤١٧انتشارات اسلامي، قم،  

، المكتبة ٣چ، ٤، جلد»المبسوط في فقه الامامية«طوسي، محمد بن الحسن،  .١٣

  ق. ١٣٨٧المرتضوية، قم، 

، نشر رهياب نوين هور، تهران، ١چ، »فرهنگ فارسي عميد«يد، حسن، عم .١٤

  ش.١٣٨٩

، مركز فقهي ائمه اطهار، قم، ١چ، »القواعد الفقهيه«فاضل لنكراني، محمد،  .١٥

  ش.١٣٨٢

، مؤسسة المعارف ١چ، ١، جلد »التعليقة علي المكاسب«لاري، سيد عبدالحسين،  .١٦

  ق. ١٤١٨الاسلاميه، قم، 

، مركز ترجمه و نشر، ١چ، »مقولاتي در استراتژي ملي« لاريجاني، محمد جواد، .١٧

  ش.١٣٦٩تهران، 

 ،تهرانانتشارات امير كبير، ،  »اصول سياست خارجى ج . ا. ا.«حمدى ، منوچهر، م .١٨

  ش.١٣٦٥

ي و ، ترجمه: بهرام مستقيم»مباني تحليل سياست بين الملل«هالستي، كي، جي،  .١٩

  ش.١٣٧٣ت خارجه، تهران، مسعود طارم سري، مؤسسه چاپ و انتشارات وزار

  مقالات -

 ، نشريه حكومت»قاعده الزام و روابط خارجي دولت اسلامي«كلانتري، علي اكبر،  .١

  .١٣٩٦، پاييز ٣، شماره ٢٢اسلامي، دوره 

، پاييز ٣رحماني، محمد، قاعده الزام و همزيستي مذاهب، فصلنامه طلوع، شماره  .٢

  .١٣٨١و زمستان 



 

 

گاه ʓग़ده اۮام े нعاόل Αρ̡وری اسلا҆ی اࣼان با ϶ˢورसی اسلا҆ی ՁӘ͎ңه با уوقه ࣛ ՁΚه اماՍϲه  جای

١٤  

الزام و كاربرد آن در زمينه حقوق خانواده در قاعده «نقيبي، سيد ابوالقاسم،  .٣

،  ١، شماره ١فصلنامه خانواده پژوهي، دوره » مناسبات پيروان مذاهب

ش.١٣٨٤شهريور


